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Abstract 

This article aims at the critical study of the book “violence and social orders” written 

by North and his colleagues. Political violence is a frequent phenomenon and has 

great consequences in the political life of societies. Hence, it has attracted many 

social and political scientists since ancient times. The rise of new forms of political 

violence from the beginning of the third millennium, caused its reconsideration by 

different thinkers. This book by North and his colleagues is considered as a pioneer 

and creative work regarding the issue of violence and its relationship with 

development from the perspective of political economy and historical-comparative 

approach to provide a conceptual framework for understanding and analyzing ways 

of control of political violence in limited access social orders and open access social 

orders. The main idea of the book examines the basic rationale of social orders and 

the explanation of the transition from natural governments to open access orders and 

reduction of violence through the coalition of elites or political and economic 

competition. In spite of various innovative and creative ideas presented in this book, 

its critical reading, represents some shortcomings such as reductionist understanding 

of the political violence, teleological and ideological understanding of the open-

access order and acceptance of modernization paradigm and uni-linearism in the 
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transformation of societies and the neglect of the asymmetrical and hierarchical 

relations between developed and developing countries. 
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني برنامهنامة انتقادي متون و  پژوهش

  303 -  279، 1401، فروردين 1، شمارة 22ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي ماه

، چهارچوب هاي اجتماعي خشونت و نظمارزيابي انتقادي كتاب 
  شدة بشر مفهومي براي تفسير تاريخ ثبت

  *علي كريمي مله

  چكيده
اين مقاله ارزيابي انتقادي كتاب خشـونت و نظـم هـاي اجتمـاعي اسـت. خشـونت       هدف 

وامـع، از ديربـاز مطمـح نظـر     سياسي جمعي بـه مثابـه پديـده اي پربسـامد در زنـدگي ج     
ورزان علوم اجتماعي بوده است. آغاز هزاره سوم و ظهـور اشـكال نـوين خشـونت      انديشه

آن با توسعه شده است. اثر حاضر بـا   سياسي ، سبب بازتوجه صاحب نظران در باره نسبت
- پيشگامي فكري داگلاس نورث و همكارانش، از زاويه اقتصاد سياسي  و مطالعه تـاريخي 

مقايسه اي مي كوشد چارچوبي مفهومي براي درك چگونگي مهـار خشـونت سياسـي در    
نظم هاي اجتماعي دسترسي محدود و باز ارائه كند. ايـده محـوري كتـاب توضـيح منطـق      

دين الگوهاي نظم هاي اجتماعي و تبيين چگونگي گذار از حكومت هاي طبيعي به نظم بنيا
ادســتان يــا رقابــت سياســي و رســي بــاز و خشــونت زدايــي از طريــق ائــتلاف فر دســت

است. قوت كتاب برخورداري از ايده هاي نوآورانه، راهبـردي و بـين رشـته اي،      اقتصادي
ري نهـاد دولـت بـه كـانون بحـث      و بـازآو  خوانشي انتقادي از نظريه هاي مسـلط توسـعه  

است، اما كاستي هاي آن شامل فهم فروكاست گرايانه از متغير خشـونت، خـوانش     توسعه
غايت انگارانه از نظم دسترسي باز و پذيرش ضمني ايده يكتابـاوري در الگـوي دگرگـوني    

جوامـع  بـين جوامـع دسترسـي بـاز و     جوامع و كم اعتنايي به نقش روابط نامتقارن قدرت 
  حال توسعه است.در
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خشونت، حكومت طبيعي، نظم دسترسي باز، نظم دسترسـي محـدود، تـوازن     ها: دواژهيكل
  .دوگانه

  
  مقدمه. 1

خشونت پديده اي پيچيده و چندعلتي است كه از ديرباز توجه انديشـه ورزان را بـه خـود    
اي مفهـومي و   جلب كرده است و هر يك از متفكران بنابه علائق خود كوشيده اند سـامانه 

نظري براي درك ابعاد، سبب شناسي، پيش نيازها، شتاب دهنده ها و پسران هاي وقـوع آن  
  بندي كنند.  صورت

يكي از رهيافت هاي مهم نظري در تبيين خشونت سياسي رويكرد اقتصاد سياسي است 
ارائـه شـده اسـت. نـورث بـا مشـاركت        كه در نحله نهادگرايي جديد با پيشـگامي نـورث  

در بـاب  نظـري  - مفهومياي  رانش طي بيش از چهار دهه تلاش علمي كوشيد سامانههمكا
كتـاب   . ايـن دكنارائه  دسترسي باز هاي نظمبه  نظم هاي دسترسي محدود جوامع از حولت

نيـل بـه    ، نظم و استواري را برايتگيياف توسعه براي نهادها و تاريخ اهميت ضمن تأكيد بر
را بازدارنده آن مي شناسـد. كتـاب    سياسي ثباتي بي عنصري محوري، و خشونت وتوسعه 

اي مهم و رهيافـت نـويني اسـت كـه     حاضر به عنوان متني اثرگذار در جهان، حاوي ايده ه
عين برخورداري از قوت هايي چند، از برخي كاستي ها نيز رنج مي برد كه ايـن نگاشـته   در

نش و رويكـرد انتقـادي   با كاربست روش توصيفي و تحليل محتواي آراي نورث و همكارا
عهده دار واكاوي آن است. گفتني است كه چون درك ايده هاي كتاب حاضر جز در پرتـو  
فهم مراحل تطور آراي نورث در برنامه پژوهشي وي ميسر نمي شود، ابتدا نگـاهي فشـرده   

  به مراحل تحول انديشگي نورث مي اندازيم.
  
  پژوهشي نورث ةتطور برنام .2

.م در 1920نـوامبر سـال    5ددان نهـادگرا و نوبليسـت آمريكـايي در    داگلاس نورث اقتصـا 
ــيلات    ــد و تحص ــد ش ــت متول ــت ماسوچوس ــريج از ايال ــي   كمب ــگاهي را در بركل دانش

گذراند. او در خلال جنگ جهاني دوم تصميم گرفت اقتصاددان شـود تـا بـا درك      كاليفرنيا
مثابه  جوامع برعهده گيرد. او بهبهبودي علل كاميابي يا ناكامي نظام هاي اقتصادي، سهمي در 

.م بـا انتقـال بـه دانشـگاه سـنت لـوئيس در جمـع        1983انديشمندي دغدغه مند، در سـال  
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اقتصاددانان جوان و انديشمندان سياسي حضور يافت و مركـزي خـلاق در زمينـه اقتصـاد     
سياسـي بـراي   - .م بر گسترش چارچوبي اقتصـادي 1980سياسي ايجاد كرد. نورث در دهه 

 با رابرت ويليام فوگـل  .م1993در باره تغيير بلندمدت نهادها تمركز كرد و در سال  پژوهش
موفق به دريافت جايزه مشترك نوبل اقتصاد شد. نورث بعـد از دريافـت جـايزه نوبـل نيـز      

د بـا تمركـز بـر علـوم شـناختي      تحقيقات خود را به منظور توسعه چارچوب تحليلي خـو 
.م چشم از جهان فروبسـت.  2015بر دسام 23سالگي در  95داد. وي سرانجام در سن   ادامه

  ) 280- 271: 1385نورث، (
نورث از معدود انديشمنداني است كه بر علوم سياسي تأثيري ژرف نهاد. اگرچه وي در 
نهادگرايي اقتصادي نوين آوازه اي بلند دارد، اما در حوزه سياست تطبيقي و مطالعه نهادها و 

سياسي نيز انديشه ورزي صاحب نام به شمار مي آيد و آثارش  شناخت ديناميسم هاي تغيير
وسـعه و تغييـر و توسـعه سياسـي     در حوزه هاي دولت سازي، گونه شناسي دولـت هـا، ت  

  توجه بسيار واقع شده است. مورد
نورث طي پنج دهه كوشيد با تركيب نظريه و تاريخ اقتصادي، تـاريخ نهـادين نـوين را    

كـاربردي  - ن تلاش ها جايزه نوبل را كسب كرد. پروژه پژوهشيارائه نمايد و به خاطر همي
نورث در طول زمان با ژرفاي بيشتر، چشم اندازهاي جالب تر، پرسش ها و روايـت هـاي   

  )101: 2002جدي تري پيشاروي انديشه وران نهاد.( استرومبرگ، 
 دگرگـوني هـاي  بـوده كـه    درك مسئله تغييـر و ايـن موضـوع    محور اصلي آثار نورث

تـوان   دهـد و عوامـل تعيـين كننـدة آن چيسـت و چگونـه مـي        ندمـدت چگونه رخ ميبل
ـــت و  ـــرات مثب ــاه اقتصــادي  موجــدتغيي ــا  رشـــد و رف ــداوم بخشــيد ت ــود  را ت ــه بهب ب

براي پاسخ بـدين دغدغـه نـورث     )152: 1388( نصيري اقدم و مهدوي،  .دبيانجام  سيستم
وي در كارهـاي اوليـه   ه اول برنامه پژوهشـي خـود را بـه شـرح زيـر پـي گرفـت: مرحل ـ       

 جـاي مـي گيـرد.    هـاي مرسـوم نئوكلاسـيك   ل در چـارچوب مـد   .م است كـه 1950  دهه
چنـين   .م1955 يابي و رشـد اقتصـاد منطقـه اي در    نظريه مكانبا عنوان مقالة نورث   اولين

آن را حـاوي   اقتصـاد نئوكلاسـيك،   با نگاهي انتقادي بهنورث نگرشي را مي نماياند. سپس 
نهادهــا، تغييــرات    كاستي هايي دانست و با هدف توسعه و اصلاح آن با نگـارش كتـاب  

اسـت كـه    اين به مرحله دوم پاگذاشت. ايده اصلي مرحله دوم نهـادي و عملكرد اقتصادي
و گسترش كليـد درك رشد اقتصادي، وجود  كنند ورا تعيين مي اقتصادي نهادها عملكـرد 
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فن آوري و  انباشت سرمايه ت. نورث ضمن نقدنظريه هاي سنتي كهآمد اسسازمان هاي كار
كـه بـراي سـازماندهي     مي داندانگيزه هايي را علل رشد اقتصادي  ،ندمي دارشـد  عاملرا 

  .دارد كارآمد وجـود
 "ساختار و دگرگوني در تاريخ اقتصـادي "با اين نگرش انتقادي نورث با نگارش كتاب 

اش در مـورد تغييـرات نهـادي را     رحله سوم پـژوهش خـود، نظريـه   .م، با ورود به م1981
نظريه در مورد دولت و ايـدئولوژي   دربردارندهنظريه نهادها بايد گرفت و مدعي شد كه  پي

د. علي رغم تأكيد نورث بر اهميت ترتيبات نهـادي بـراي فرآينـد رشـد، امـا هنـوز       هم باش
 ه نورث را به مرحله چهارم كشاند تاشناخت علل واگرايي مسيرهاي رشد دغدغه اي بود ك

معماي اصلي تـاريخ  ، بر اين "نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي"با نگارش كتاب 
 عقلانيـت محـدود  .م با اذعان به 1990تمركز نمايد. نورث در مرحله پنجم پس از دهه بشر 

 ـ   تأكيد مي كنـد  اهميت شناخت در مسير تغييرات بشر، بر ناكـارآيي   داومو بـراي توجيـه ت
و به سهم مدل هـاي ذهنـي در    نهادهـا بـه نظريـه روانشناختيِ شناختي روي آوردتاريخي 

  )167- 152: 1388اين فرايند توجه نشان داد. ( نصيري اقدم و مهدوي، 
يكي از مسائل كانوني در برنامه پژوهشـي نـورث موضـوع نسـبت پويـايي جوامـع بـا        

.م در صدد تبيين 2009در  "ونت و نظم هاي اجتماعيخش"خشونت بود كه با انتشار كتاب 
آن برآمد. براي تأمل در باره اين پرسش كه چرا سطح توسعه جوامع با يكديگر تفاوت دارد 
و چرا توسعه اينقدر دشوار است؟، نورث و همكارانش كوشيدند ايده هايي غني ارائه دهند 

د بـراي كـنش خشـونت آميـز     خـو  مبني بر اينكـه چگونـه كنشـگران داوطلبانـه از تمايـل     
كشند تا در جامعه اي بهتر زندگي كنند. آنان براي سازمان دهي دانش خود در باره  مي  دست

رائـه كردنـد كـه بـا خشـونت      جوامع و نظام هـاي سياسـي، مفهـومي از نظـم اجتمـاعي ا     
) به باور آنان خشونت از مهم ترين متغيرهاي محذوف 79: 2010شود. ( مارتينز،  مي  تعريف

لـف خشـونت را   از مباحث توسعه اسـت زيـرا اگرچـه انديشـمندان سياسـي اشـكال مخت      
كنند اما نسبت دلالت هاي اقتصادي با آن را بررسي نمي كنند. از نظـر نـورث و    مي  مطالعه

همكارانش دستيابي به رشد و رفاه بدون حل مسئله خشـونت ميسـر نيسـت. آنـان چنـين      
ل توسعه به شيوه خاصي بـا موضـوع خشـونت    تئوري پردازي كردند كه كشورهاي در حا

هـاي   برخورد مي كنند بدين صورت كه آنها رانت خلق مي كنند و آن را بين افراد و گـروه 
ــدن     ــه ســود بيشــتري از جنگي ــد ك ــع مــي كنن ــه طريقــي توزي ــالقوه ب داراي خشــونت ب
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ا كند. شكست آنها در انجام اين مهم، ريسك خشونت را افزايش مي دهـد. ام ـ  مي  نصيبشان
قتصـاد و سياسـت را   رانت هـا مـانع شـكوفايي بـازار مـي شـود و در نتيجـه رقابـت در ا        

  كند. مي  محدود
 

  ساختار اثر و محتواي آن. 3
شـده   چوب مفهومي براي تفسـير تـاريخ ثبـت   اجتماعي؛ چهار هاي نظم و خشونت"كتاب 
س و بـاري آر. وينگاسـت نگاشـته    به قلم داگلاس سي نـورث، جـان جـوزف والـي     "بشر
كه با ترجمه جعفر خيرخواهـان و رضـا مجيـدزاده، ويراسـتاري امـين زمـردي        است  دهش

كيسمي، طراحي روي جلد هادي عادلخاني و صفحه آرايي اكرم مداح از سـوي انتشـارات   
به چاپ رسيده و چاپ دوم آن كه مبناي مطالعه نوشتار كنوني اسـت،  1395روزنه در سال 

  منتشر شده است. 1397در سال 
صـفحه و   456 با احتساب مقدمه مترجمان، پي نوشت و فهرسـت منـابع در  كتاب اين 

ح ايـن ايـده بـود كـه نشـانگان      . هـدف اصـلي نويسـندگان طـر    شده است دوينفصل ت  7
يافتگي، تحقق الگوي دسترسي باز در روابط اجتماعي اسـت. نـورث و همكـارانش     توسعه

كننـد تـا درك مخاطبـان از چگـونگي     كوشيدند در اين كتاب ايده هاي ميان رشته اي ارائه 
  عملكرد نظم هاي اجتماعي متفاوت را ارتقا دهد.

اين اثر تخصصي در حوزه اقتصاد سياسي و جامعـه شناسـي سياسـي، حـاوي مباحـث      
متنوع به همراه مستندات تاريخي فراوان است كه مانع ملال آور بودن مطالعه آن مي شـود.  

ن دهند كه جوامع چگونه از حدود ده هـزار سـال   نويسندگان در پيش گفتار درصددند نشا
گذشته پيش براي مهار خشونت، كنترل فعاليت هاي سياسي اقتصادي، ديني و آموزشـي را  

  ) 31: 1397آغاز كردند.( نورث و همكاران، 
آنان كه الگوهاي سازمان دهي اجتماعي را نظم هاي اجتماعي مي نامند، وظيفه كتاب را 

اند: نخست اينكه چگونه نظم هاي اجتماعي تعاملات اجتمـاعي را   درك اين مسائل دانسته
ساختارمند مي كنند. دوم تبيين منطق دروني نظم هاي اجتماعي حـاكم بـر جهـان مـدرن و     
سوم تبيين چگونگي گذار جوامع از حكومت هاي طبيعي به جوامع دسترسي باز (نورث و 

  ) 32: 1397همكاران، 
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ر كتـاب توضـيح داده مـي شـود. فصـل نخسـت شـامل        با اين ملاحظه مقدماتي ساختا
پـردازد. نويسـندگان كـه وظيفـه     هاي اصلي نويسندگان بـه چهـارچوب مفهـومي مـي      دهاي

ر گـذر زمـان مـي داننـد، بـه      اجتماعي را تبيـين مشخصـه هـاي عملكـرد جوامـع د       علوم
ضيح در ده هزار سال پيش اشاره مي كنند و تو - انقلاب نوسنگي- انقلاب اجتماعي  نخستين

منطق زيربنايي دو الگوي سازماندهي اجتماعي را هدف خويش دانسته اند. آنان كلا سه نوع 
رسي محدود و نظـم دسترسـي بـاز    نظم اجتماعي را با عنوان نظم خوراك جويي، نظم دست

شمارند كه هدف اصـلي كتـاب توضـيح دو نظـم اجتمـاعي اخيـر اسـت.( نـورث و          برمي
  ) 40: 1397همكاران، 

كه توضيح منطق و شيوه هاي مهار و كنترل خشونت در دو نوع نظم اجتمـاعي  از آنجا 
رسي محدود و باز هدف اصلي كتاب است، ايضاح مفاهيم پايه، مستند به آراي نورث  دست

  و همكارانش، لازم و باعث درك بهتر مقصود نويسندگان مي شود. 
مراتـب روابـط    نظم دسترسي محدود بر پايه روابط شخصـي، تعامـل مكـرر و سلسـله    

شخصي در بين صاحبان قدرت در رأس نظم اجتماعي شكل مـي گيـرد. غيرفرادسـتان بـه     
كسب يا اجراي حقوق مالكيت يا امنيت راه ندارند و حمايت از آنان از رهگذر شبكه هـاي  
مريدپروري صورت مي گيرد. نظم دسترسي محدود امتيـازات را شناسـايي و رانـت هـا را     

وابط شخصي در سرتاسر جامعه اعتبار مي بخشد. هم چنين نظام هـاي  توليد مي كند و به ر
رسي محدود خشونت را با تحديد توانايي گروه ها در تشكيل سازمان هاي گوناگون  دست

نورث ليت هاي اجتماعي مهار مي كنند. (و تحديد قدرت ديگر سازمان ها براي ورود به فعا
يـن نـوع نظـم، ائـتلاف مسـلط همـواره بـا        ) گذشته از آن، در ا27- 20: 1394و همكاران، 

  بازآرايي تركيب ائتلاف، خود را حفظ مي كند. 
به گمان نويسندگان اثر، عليرغم فقدان مرزبندي دقيق، حكومـت طبيعـي از سـه دسـته     
شكننده، پايه و بالغ تشكيل مي شود. در نوع شكننده، ائتلاف مسلط به سختي مي توانـد از  

اخلي و خارجي حفاظت كند. ايـن جوامـع از سـازمان هـاي     بقاي خود در برابر خشونت د
نورث صيت رهبرانشان شناخته مي شوند. (پايدار حمايت نمي كنند. اغلب سازمان ها با شخ

) تعهدات درون ائتلاف مسلط بي ثبات و متغيرند. به عـلاوه در  31- 30: 1394و همكاران، 
در كاميابي اقتصادي اسـت.  اين نوع حكومت ها، كسب قدرت درون ائتلاف، عنصري مهم 

مريدي ير سازمان هاي حكومت شكننده سلطه داشته و معمولاً از - چنين شبكه هاي مراد هم
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انحصـاري در اعمـال خشـونت نـدارد.      قابليت كاربرد خشونت برخوردارند و دولت هـيچ 
  ) 94- 93: 1395نورث و همكاران، (

نهادهـاي آن اغلـب از جـنس    حكومت طبيعي پايه ساختار سازماني باثبات تري دارد و 
نهادهاي حقوق عمومي هستند؛ نهادهايي كه وجوه ظاهري حكومت، روابـط درونـي آن و   
روابط حكومت با اعضاي ائتلاف مسلط را ساختارمند مي كنند. در حكومت هاي پايه تنهـا  
سازمان هايي دوام مي يابند كه پيوندهايي مستقيم با حكومت داشته باشند. اين حكومت ها 

سـازمان هـا درون مـدار حكومـت      ز جامعه مدني توانمند حمايت نمـي كننـد و تشـكيل   ا
مي ماند. به علاوه حكومت كنترل محدودي بر اعمـال خشـونت دارد و بـراي ايجـاد       باقي

  )99- 97: 1395تعهدات معتبر توانايي كافي ندارد. ( نورث و همكاران، 
خصه آن وجود ساختارهاي نوع سوم نظام دسترسي محدود، حكومت بالغ است كه مش

حكومتي بادوام و قابليت پشتيباني سازمان هاي فرادست بيرون از چارچوب حكومت است 
يعني در نهادهاي حكومت بالغ، توانايي حمايت از سازمان هـاي فرادسـتاني كـه وابسـتگي     

) در نظام هاي 100- 99: 1395نزديكي به حكومت ندارند، وجود دارد ( نورث و همكاران، 
غ، ائتلاف مسلط سازمان هاي متنوع خارج از دولت و درون دولت را حمايت مي كند اما بال
چنان دسترسي به سازمان هاي خصوصي مورد تاييد دولت را محدود مي كند. بنـابراين   هم

تا از وقـوع خشـونت جلـوگيري كنـد     ائتلاف مسلط با تحديد رقابت، رانت توليد مي كند 
اع ديگر در قبال تكانـه هـا تـرميم پـذيرتر هسـتند. ( نـورث و       رو در مقايسه با انو همين  از

  )34- 33: 1394همكاران، 
در مقابل نظم دسترسي محدود، نظم دسترسي باز قرار دارد كه در آن دولت داراي حـق  

هاي  و سياسي استقلال دارند و سازمان انحصاري كاربرد خشونت است. نظام هاي اقتصادي
يازي به مشاركت در عرصه سياست نمي بيننـد. در نظـم   اقتصادي براي حفظ حقوق خود ن

رسي باز دولت رشد مي كند زيرا مشاركت پذيري انبوه شـهروندان باعـث احسـاس     دست
مسئوليت دولت در قبال آنهـا مـي شـود. اصـل فراگيـري و برابـري شـهروندان و وجـود         

رشخصـي از  مدني مستقل و رقابت نظام مند براي كنترل حكومت و غلبه روابـط غي   معهجا
  )192- 189: 1395ديگر شناسه هاي نظم دسترسي باز است. ( نورث و همكاران، 

پس از توضيح مفاهيم پايه لازم به اشاره است كه در مطالعه تاريخي تكوين نظـام هـاي   
اجتماعي گونـاگون، نـورث و همكـارانش معتقدنـد كـه در انقـلاب اجتمـاعي اول، نظـم         
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ش نظم دسترسي باز با برآمـدن مدرنيتـه يـا انقـلاب     رسي محدود پديدار شد و پيداي دست
) گذار بـه دسترسـي بـاز مسـتلزم     41: 1397اجتماعي دوم، مقارن شد.( نورث و همكاران، 

سندگان پس از احصـاي ويژگـي هـاي    تغييراتي چند در حوزه سياست و اقتصاد است. نوي
چـرا جوامـع    الگوي نظم اجتماعي بر تبيين اين موضوع كليـدي تمركـز مـي كننـد كـه       دو

رسي باز در مواجهه با تغيير از حكومت هاي طبيعي بهتر عمل مـي كننـد.( نـورث و     دست
  )54: 1397همكاران، 

نويسندگان كتاب معتقدند كه مسئله خشونت در كليـه جوامـع وجـود دارد و در هـيچ     
جامعه اي حل مشكل خشونت با حذف آن ميسر نمي شود. در بهتـرين حالـت مـي تـوان     

گان كتـاب از خشـونت، خشـونت    مهـار يـا مـديريت كـرد. مقصـود نويسـند      خشونت را 
)  نورث و همكارانش روش برخـورد بـا   55: 1397يافته است.( نورث و همكاران،  سازمان

خشونت را در نهادها جستجو مي كنند. به نظر آنان در جوامع دسترسي باز خشونت اغلب 
ق به كنتـرل خشـونت مـي شـوند كـه      از طريق نهادها محدود مي شود و نهادها زماني موف

سازماني توانمند براي اجراي غيرشخصي قواعد وجود داشـته باشـد.( نـورث و همكـاران،     
1397 :58 -59(  

نكته دقيق صاحبان اثر اين است كه نهادهاي يكسان در بافتار اجتماعي گوناگون، نتـايج  
قدرتمنـدان بـه    كـه چگونـه تعهـد    متفاوت مي آفرينند. آنان با طرح ايـن پرسـش بنيـادين   

كشيدن از جنگ باورپذير مي شود، بر اين نظرند كه كنترل خشونت به ساختار روابط  دست
  )60: 1397ميان قدرتمندان و حفظ آن روابط بستگي دارد.( نورث و همكاران، 

مؤلفان كتاب با بيان اين گزاره كه صلح نه امري محتـوم، بلكـه محصـول تـوازن منـافع      
انت است، ايده توازن دوگانه را مطرح مي كنند مبني بر اينكه نه تنها حاصل از فرايند خلق ر

تمامي نظام هاي اجتماعي در يك جامعه بايد از توازن دروني منافع برخوردار باشـند بلكـه   
نظام هاي سياسي، اقتصادي فرهنگي، اجتماعي و نظامي بايـد داراي نظـام هـاي انگيزشـي     

) آنـان  63: 1397عه باثبات بماند.( نورث و همكاران، سازگار در قبال يكديگر باشند تا جام
ضمن بيان تفاوت هاي سازوكار كنترل خشونت در نظم هـاي اجتمـاعي گونـاگون، منطـق     

  كنترل خشونت در نظم دسترسي باز را بر سه عنصر متكي مي دانند:
  وجود سازمان يكپارچه نيروهاي نظامي و پليس تحت كنترل نظام سياسي - الف
  كاربرد نامشروع خشونت از سوي نهادهاي نظام سياسي تحديد  - ب
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برخورداري يك جناح يا حزب سياسي از پشتيباني گروه هاي اقتصادي و اجتماعي  - ج
) به نظر آنان همه حكومـت هـا   66- 65: 1397به منظور بقا در قدرت. (نورث و همكاران، 

رانـت نامولـد را بـه     دنبال خلق رانت هستند اما حكومت هاي دسترسي باز دامنـه خلـق   هب
  شدت محدود مي كنند.

نويسندگان در پايان اين فصل سه شرط آستانه اي زير را در گذار از حكومت طبيعي به 
  نظم دسترسي باز، لازم مي دانند:

  حاكميت قانون براي فرادستان- الف
  قالب هاي دائمي از سازمان هاي عمومي و خصوصي فرادستان - ب
  ) 72- 71: 1397اميان.( نورث و همكاران، كنترل سياسي يكپارچه نظ- ج

فصل دوم كتاب ويژگي حكومت هاي طبيعي و سنخ شناسي آنها را بـه همـراه شـواهد    
تاريخي در اروپاي سده هاي پانزدهم تا نوزدهم روايت مي كند. گزاره هاي محوري فصـل  

  بدين شرح است:

تـرل فعاليـت هـايي    در حكومت طبيعي ائتلاف مسلط با منع دسترسي به منابع يـا كن - 1
مانند تجارت و آموزش و تحديد دسترسي به اين فعاليت ها به نفع گـروه هـاي فرادسـت    

 خشونت را مديريت مي كند.

ح خشـونت ورزان، بلكـه زمـاني    در سراسر تـاريخ صـلح نـه از طريـق خلـع سـلا      - 2
 شد كه خشونت ورزان ترتيباتي براي كاهش سطح خشونت طراحي كردند.  حاصل

دسترسي محدود بر پايه روابط شخصي، تعامل مكرر و سلسله مراتب شخصـي  نظم - 3
  مندان بنا مي شود. ميان قدرت

- حكومت هاي طبيعي براي ساختارمند كردن خشونت به توسعه شبكه هاي حـامي - 4
 )86- 77: 1397پيرو مي پردازند. ( نورث و همكاران، 

هاي  ناپايدار است. از اين رو، حكومت در حكومت طبيعي ساختار ائتلاف مسلط ذاتا- 5
طبيعي با مسئله حفظ ائتلاف مسلط از طريق انگيزش اقتصادي و سياسي سازمان ها و افراد 

 )121: 1397فرادست براي همكاري با يكديگر روبرو هستند.( نورث و همكاران، 
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گذار از حكومت طبيعي شكننده به پايه و سپس بـالغ از طريـق گسـترش نهادهـاي     - 6
پايدار و سازمان هـاي گونـاگون صـورت مـي گيـرد كـه يكپـارچگي جامعـه را در قالـب          

 موجوديت جغرافيايي و فرهنگي بزرگ تر ميسر مي سازد.

با افزايش خبرگي دولت ها و نهادينگي بيشـتر در حكومـت هـاي طبيعـي، جوامـع      - 7
ز پايه و پايه از نسبت به تكانه ها انعطاف پذيرتر مي شوند. از اين رو حكومت طبيعي بالغ ا

 )135: 1397شكننده باثبات تر است. (نورث و همكاران، 

در فصل سوم، نگارندگان با رويكردي تاريخي و تكيه بر آثار و تحولات قوانين مربوط 
تان تطبيـق نمـوده و بـدين موضـوع     به مالكيت زمين، مباحث مفهومي را بر جامعـه انگلس ـ 

تكاري اقتصاد، قدرتمندان را به پرهيز از خشونت پردازند كه ائتلاف مسلط چگونه با دس مي
  ) 141: 1397ترغيب مي كند.( نورث و همكاران، 

.م، موضـوع   1066نويسندگان با مطالعه گاه شمارانه تحولات سياسي انگلستان از سـال  
جايگاه نهادهاي تنظيم گر مالكيت و انتقال زمين، چگونگي اسـتفاده از زمـين بـراي تثبيـت     

و ظهور نهادهاي پيشـرفته مربـوط بـه زمـين را مطالعـه نمودنـد.( نـورث و        ائتلاف مسلط 
) و دريافتند كه چگونه با اقدامات انجام شـده طـي چنـد سـده     154- 143: 1397همكاران، 

اختار اجتمـاعي مولـد رانـت را    حكومت طبيعي پايـه باثبـات تـري شـكل گرفـت كـه س ـ      
نـگ مـي كـرد. بـدين ترتيـب در      ماهبندي كرد كه روابط ميان فرادستان محلي را ه ساخت
: 1397هفدهم انگلستان از حكومت طبيعي پايه به بالغ گذار كرد. ( نورث و همكاران،   سده
179 -181(  

فصل چهارم كتاب شناسه هاي نظم دسترسي باز را شرح مي دهد. نويسندگان نظم هاي 
خشـونت را  رسي باز را نظمي مي دانند كه طي آن نظام سياسي دسترسي به ابزارهاي  دست

محدود مي كند و ضمن وضـع ممنوعيـت هـاي معتبـر بـر كـاربرد آن در هنگـام رقابـت،         
  )189: 1397رسي اقتصادي و اجتماعي را باز نگه مي دارد.( نورث و همكاران،  دست

نويسندگان با نقد ديدگاههاي متعارف در اقتصاد و علوم سياسي، با تكيه بر ايده تـوازن  
سي باز با سازوكارهاي زيـر تقويـت مـي شـود: نخسـت بوسـيله       دوگانه، معتقدند كه دستر

شهروندان كه بر اصول برابري و فراگيري تاكيد دارند. دوم احـزاب سياسـي بـراي كسـب     
قدرت در انتخابات رقابتي با هم رقابت مي كنند. سوم طيفي از نهادها و نظام هاي انگيزشي 

  )191- 190: 1397همكاران،  كه هزينه هايي بر حزب حاكم تحميل مي كند.( نورث و
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  سپس آنان ويژگي هاي برجسته نظم هاي دسترسي باز را به شرح زير برمي شمارند: 
  وندان به اصول برابري و فراگيريباور شهر

  ورود نامشروط به فعاليت هاي اقتصادي، سياسي، ديني و آموزشي
  ستپشتيباني از قالب هاي سازماني در هر فعاليتي كه به روي همه باز ا

  ) 194: 1397مبادله غيرشخصي و حاكميت قانون (نورث و همكاران، 
در ادامه نورث و همكارانش به موضوع هايي چون گسترش شهروندي، سازوكار كنترل 

بـه مثابـه امـري گريزناپـذير      خشونت در نظم هاي دسترسي بـاز و تكـوين دولـت بـزرگ    
صـادي از نظـم اجتمـاعي    نموده و معتقدنـد كـه وجـود رقابـت هـاي سياسـي و اقت        اشاره

) به عقيده نويسندگان، همه جوامـع  210- 199: 1397نورث و همكاران، ( كند. مي  شتيبانيپ
و هسـتند. از ايـن رو پرسـش مهـم     با مسئله چگونگي بقا در رويارويي با تكانه هـا روبـه ر  

است كه نظم هاي دسترسي باز چگونه ثبات پويا را به نمايش مي گذارند؟ پاسخ آنـان    اين
چنين است كه رقابت و ارائه تعهدات معتبر سبب مي شود كه نظم هـاي دسترسـي بـاز در    

  )224- 220: 1397مواجهه با مسائل دائما تغييريابنده توانا شوند (نورث و همكاران، 
يت نظـم هـاي دسترسـي بـاز بـه      در پايان اين فصل نويسـندگان بـا اشـاره بـه حساس ـ    

كه ويژگـي بـارز چنـين جـوامعي آزادي ورود بـه      هاي شهروندان، نتيجه مي گيرند  خواسته
عرصه سياست و اقتصاد است. در بعد سياسي گسترش شهروندي ايجاد رقابت سياسي بـه  
منزله بنيان رسيدن به دسترسي باز را موجب مي شود و در جنبه اقتصادي امكان دسترسي به 

ز اسـت. ( نـورث و   قالب هاي سازماني رقابتي را فراهم مي كند كه پايه اصلي دسترسي بـا 
  ) 238- 235: 1397همكاران، 

بـه نظـم دسترسـي بـاز: شـرايط      گذار از نظم دسترسـي محـدود    "فصل پنجم با عنوان
ــراي گــذار "اي آســتانه ــه مختصــات شــرايط آســتانه اي ب ــر  ب ــدگان اث ــردازد. نگارن مــي پ
: انگاشتند كه گذار جهشي رخ نمي دهد، بلكه دو مرحله براي تحقق آن لازم است  مفروض

كردن  صي درمي آيد و در گام دوم دگرگونابتدا روابط درون ائتلاف مسلط به حالت غيرشخ
  )243: 1397فرادستاني ادامه مي يابد.( نورث و همكاران، - روابط درون

  از نظر نويسندگان، جنبه هاي شرايط آستانه اي عبارتند از: 
  حاكميت قانون براي فرادستان- الف
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  وزه هاي عمومي و خصوصيسازمان هاي دائمي در ح - ب
  كنترل يكپارچه نظاميان - ج

نكته مهم در موضوع شرايط آستانه اي اين است كه اگرچه وجود هر سـه شـرط بـراي    
 ــ  ــتان لازم اس ــين فرادس ــه غيرشخصــي ب ــتقرار مبادل ــا  اس ــاريخي آن ه ــب ت ــا ترتي ت، ام

  )247: 1397نيست. ( نورث و همكاران،   ضروري
مقايسه اي شـرايط آسـتانه اي در ايـالات متحـده،     - تاريخينويسندگان در ادامه با نگاه 

برينانيا و فرانسه را دنبال كرده و با مرور تحولات اين كشورها، گزاره هاي مؤيد ايده خـود  
) گزاره پاياني اين فصل اين است 295- 278: 1397را تشريح مي كنند.( نورث و همكاران، 

ومـت هـاي ايسـتاده در شـرايط     بلكـه حك  كه شرايط آستانه اي ترتيبـي گريزناپـذير نـدارد   
اي ممكن است موفق به گذار به نظم دسترسي باز بشوند يا اينكه دوباره به حكومـت   آستانه

  )297: 1397طبيعي بازگردند.(نورث و همكاران، 
شرايط نهادينه سازي دسترسي باز تشريح شده و  "گذار واقعي"در فصل ششم با عنوان 
ماني آغاز مي شود كه امتيازات فرادستان به حقوق غيرشخصـي  آمده است كه گذار واقعي ز

فرادستاني تبديل شود و همه اعضاي فرادستان در اين حقوق سهيم باشند. به نظر نـورث و  
  همكارانش دو فرض نظم دسترسي باز عبارت است از:

  بخش بزرگي از جمعيت قادر به ايجاد داوطلبانه سازمان هاي گوناگون باشند.  - الف
  راه حمايت از حقوق همگاني در عرصه سياست، توازن منافع است. - ب

آنان با لحاظ اين دو فرض، بر روند تكوين احزاب سياسي و شركت هاي اقتصـادي در  
.م تمركز كردند زيرا به بـاور نويسـندگان،   19كشورهاي فرانسه، انگلستان و امريكا، در قرن 

اي اقتصـادي، بخـش ذاتـي حمايـت از     احزاب سياسي رقابتي و دسترسي باز به سازمان ه ـ
) نگارنـدگان بـا اسـتناد بـه     302- 301: 1397حقوق شهروندان است. ( نورث و همكاران، 

آراي دانشوران مختلف به تفصيل رويدادهاي منتهي به تشكيل احزاب و شركت هاي بزرگ 
و را در سه كشور يادشده، به منزله پايه هاي ايجـاد دسترسـي بـاز مـرور كردنـد. (نـورث       

  )366- 325: 1397همكاران، 
نويسندگان كتاب ضمن نفي نظريه تيلي مبني بر اينكه رقابت نظـامي بلندمـدت باعـث    
شكل گيري حكومت در اروپاي مدرن شده است، بر سـازمان هـا و پويـايي هـاي درونـي      
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ائتلاف مسلط در تركيب با جنگ تأكيد كردند. از اين رو آنان تسلط غرب بر جهان را ناشي 
جاد شرايط آستانه اي دانسته و معتقدند كه سازمان ها، رقابت اروپاي غربي را از رقابت از اي

نظامي در ساير جهان متمايز مي كند. مؤلفان ضمن تاكيـد بـر سـودمندي ديـدگاه تـاريخي      
بلندمدت، معتقدند كه اگرچه تلاش هاي تحول خواهان براي گـذار از جامعـه طبيعـي بـه     

ت و وقـوع آنهـا لازم بـود امـا     بنيانگذار قابل اغماض نيس ـ رسي باز توسط نسل هاي دست
نبود، اما گذار واقعي در غرب در سده نوزدهم واقع شد كه دسترسي بـاز در سـاختار     كافي

ــت ــن    دس ــاي سياســي و اقتصــادي اي ــازمان ه ــه س ــي ب ــورث و  رس ــع رخ داد. (ن جوام
  )370- 367: 1397  همكاران،

نتيجـه گيـري    "نـو بـراي علـوم اجتمـاعي    دستور كار پژوهشـي  "فصل هفتم با عنوان 
نويسندگان از مباحث و بازگويي گزاره هاي اساسي متن و متضمن طرح چشـم انـدازهايي   

ه گـذار اسـت. نويسـندگان كتـاب     براي كوشش هاي دانشورانه آينـده در خصـوص مسـئل   
هستند كه در تحليل فراينـد گـذار زمـان و خشـونت زدايـي از سياسـت و اجتمـاع          مدعي

نو را معرفي كرده اند. آنـان بـا نقـد خـوانش وبـري از حـق انحصـاري كـاربرد          رويكردي
هاي  مكن مي دانند كه بتوان از سازمانخشونت، كنترل يكپارچه نظاميان را تنها در صورتي م

 كرد. صوصي براي نظارت بر ارتش استفادهدائمي و غيرشخصي در حوزه هاي عمومي و خ
  )395- 390: 1397(نورث و همكاران، 

در ادامه، نويسندگان ضمن اذعان به چندبعدي بودن مفاهيم دسترسي محدود و باز و با 
نقد رويكردهاي مسلط موجود در زمينه توسعه و دموكراسي، مدعي شده اند كه علم اقتصاد 
مدرن با پذيرش ضمني فرض وبر، نشـان مـي دهـد كـه در فهـم مسـئله اساسـي توسـعه         

) 398: 1397لحاظ نمي كنـد.( نـورث و همكـاران،     است چرا كه مسئله خشونت را  انناتو
آنان با فروكاستن دموكراسي به انتخابات نيز مخالفند و معتقدنـد كـه بـراي كارسـاز بـودن      
دموكراسي، انتخابات بايد در محيط رقابتي و نهادي حك شود. با توجه بـه ايـن گـزاره هـا     

باز و محدود تفاوت هـاي  نورث و همكارانش معتقدند كه انتخابات در نظم هاي دسترسي 
  ) 403- 401: 1397معناداري با يكديگر دارند. (نورث و همكاران، 

بخش پاياني كتاب به لزوم ارائه نظريه حكومت اشاره مي كند كه هم واجد نظريه علـم  
سياست باشد و هم نظريه دولت. نظريه سياست توزيع و بهره گيري از قدرت و خشونت و 

مي كند و نظريه دولت هم بـه سـاختار دولـت هـا و هـم رفتـار        زور درون جامعه را تبيين
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) 404- 403: 1397رث و همكـاران،  هاي سياسي و كارمندان دولـت اشـعار دارد. ( نـو    مقام
نظر آنان استقلال ظاهري نظام هاي اقتصادي و سياسي در جوامع دسترسي بـاز، موجـب    به

د بر اهميت يـك اقتصـاد سياسـي    گمراهي علوم اجتماعي مدرن شده است، لذا آنان با تأكي
درهم تنيده تر، معتقدند كه يك نظريه مستحكم حكومت بايد به تعامل نزديـك سياسـت و   
اقتصاد اذعان كند. آنان اشاره مي كنند كه سياست شناسان هرگز تعريـف مكفـي از توسـعه    

ارد باره توسـعه بايـد متضـمن مـو    سياسي نداشته اند، لذا معتقدند روش نوين انديشيدن در 
باشد: افزايش ظرفيت حكومت براي پشتيباني از سازمان هاي تخصصي و پيچيده، ايجاد   زير

روابط غيرشخصي، پايندگي حكومت با عمر دائمي و كنترل استفاده از خشونت. ( نورث و 
  )408- 407: 1397همكاران، 

 

  . ارزيابي انتقادي اثر4
ر در قالـب ترجمـه، از نظـر    در خصوص ارزيابي صوري كتاب مي توان گفت كه اثر حاض

شكل ظاهري، قطع و فونت، مناسب بوده و طرح روي جلد هم معـرف ايـده هـاي اصـلي     
د غلـط هـاي ويرايشـي و نگارشـي     كتاب است. متن ترجمـه اي روان و فهمـا دارد و فاق ـ  

است بويژه كه نويسندگان اثر كوشيده اند به اقتضـاي روش پـژوهش، بحـث هـاي       فاحش
ثال هاي تاريخي درآميزند تا بـه خواننـدگان نشـان دهنـد كـه آنچـه را       مفهومي خود را با م

بيـان شـواهد تـاريخي در خـلال      روايت مي كننـد در جهـان واقعـي وجـود دارد. غيـر از     
مقايسـه اي از   - نظري، فصول سوم، پنجم و ششم به طور خـاص مطالعـه تـاريخي     فصول

نظـم دسترسـي بـاز را    گـذار بـه    وضعيت حكومت طبيعي و شرايط آسـتانه اي و مراحـل  
دهد. از نظر روايي ترجمه معادل گزيني فارسي خوبي از سوي مترجمان صـورت   مي  نشان

تخصصي سياسي ترجمـه تبعـيض مثبـت    پذيرفته است اما با توجه به معادل هاي متعارف 
، واژه نماينـدگي تناسـبي بـه جـاي     204در صفحه ) (affirmative actionجاي اقدام مثبت  به

و موازنه ها و كنترل ها  209در صفحه  (representative democracy)به نسبت رأينمايندگي 
  فهماتر مي نمود. 301در صفحه   (checks and balances)به جاي شاقول ها و ترازها

صفحه اي براي ايضاح بيشتر مقصود نويسـندگان و   23برخورداري كتاب از پي نوشت 
ي مخاطبان از قوت آن است. استفاده گسترده از منـابع  ارائه داده هاي بيشتر براي دانش افزاي

متناسب با موضوع كتاب نشانگر اشـراف علمـي مؤلفـان و جامعيـت و غنـاي اثـر اسـت.        
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حال دو كاستي صوري قابل چشم پوشي نيست: نخست فقدان نمايه اعلام كه معمـولاً   بااين
دهد از اشـخاص،   براي كتاب هاي تخصصي پرمخاطب لازم است و به خواننده امكان مي

گـاه شـده و در صـورت ضـرورت بـه      موضوعات و مكان هاي مورد مطالعـه در تحقيـق آ  
م مـي كنـد، نداشـتن    هاي مربوطه مراجعه نمايد و ديگري كه ايراد را متوجـه متـرج   صفحه
نامه تخصصي است كه معمولاً راهنماي ارزشمندي براي خوانندگان و هم نشانگر دقت  واژه

  دانش واژه هاي تخصصي و حوزه هاي علمي مورد بحث مي باشد. و اشراف مترجمين بر
از ديگر مزيت كتاب اين است كه نگارندگان صورتبندي چهارچوب مفهومي و نظـري  
خود از چگونگي كنترل خشونت در حكومت هاي طبيعي و نظم هاي دسترسي باز را از راه 

: 1397نـد شـومپيتر ( نـورث،    توضيح يا خوانش انتقادي آراي انديشه وران نامدار ديگر مان
)، 234- 232: 1397)، اولسون ( نورث و همكـاران،  120- 118: 1397)، فيگيس (نورث، 68

) ، 287- 278)، تيلـي (  238- 235:  1397عجم اوغلـو و رابينسـون ( نـورث و همكـاران،     
)و ديگران دنبال كرده اند. خوانش نقادانه اي كه بـا  391: 1397گرايف ( نورث و همكاران، 

  اتقان و انصاف علمي انجام شده و التزام نويسندگان به ادب نقد حرفه اي را مي نماياند.
يكي ديگر از قوت هاي كم سابقه اين اثر گشودن افق هاي نوين بـراي پـژوهش هـاي    
بعدي با ابتنا بر يافته هاي نظري از رهگذر درك انتقـادي و فهـم مقايسـه اي آرا و مكاتـب     

ان رويكرد جديد علوم اجتماعي بايد علاوه بر موضوع خشـونت،  معاصر است. به نظر مؤلف
به نهادها، سازمان ها و باورها به طور همزمان توجه كنـد. آنـان ضـمن نقـد برداشـتي كـه       
دموكراسي را معادل انتخابات مي داند، دموكراسي را تنها در نظم هاي دسترسـي بـاز داراي   

)، در عين حال تصريح مي كنند كه 400: 1397توان ماندگاري مي دانند (نورث و همكاران، 
تلاش براي ارائه نظريه اي از حكومت كه متضمن نظريه سياسـت و دولـت باشـد، لازمـه     

  دستور كار پژوهشي آينده است. 
گذشته از آن چند ايده محوري نيز در اين اثر نهفته است كه بـر غنـاي آن مـي افزايـد.     

ر تداوم جوامع و شكل گيـري ديناميسـم هـاي    اذعان به نقش و تأثير نيروهاي غيررسمي د
سياسي از منظر جامعه شناسي سياسي حائز اهميت است و نشان مي دهد كه علي رغم نگاه 

- مثبت نورث و همكارانش به نهاد دولت و نقش پررنگ آن در راهبري تحـولات سياسـي  
اثرگذاري نيروهاي اجتماعي، آنان به ورطه استاتيسم يا دولت گرايي نيافتاده بلكه همزمان به 

و نهادهاي غيررسمي نيز توجه داشته انـد. ايـده حـائز اهميـت ديگـر كتـاب كـه از منظـر         
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دانشورانه و عملگرايانه براي جوامع در حال توسعه از جمله ايران، راهگشا به نظر مي رسد، 
 ـ  ر عكـس بـاور بـه حركـت هـم پـاي       نفي ديدگاه تقدم توسعه اقتصادي و سياسي بلكـه ب

  ) 41: 1395كه در مفهوم توازن دوگانه بازتاب يافته است. ( نورث و همكاران، است   دو آن
  عدم تدقيق مفهومي و برداشت فروكاست گرايانه از خشونت سياسي: 

شايان گفتن است كه اگرچه پژوهش نورث نه عهده دار تبيين تخصصي مسئله خشونت 
 ـ  از و نقـش ويژگـي هـاي    بلكه توضيح مراحل گذار از نظم هاي طبيعي به نظم دسترسـي ب

نهادي در اين فرايند است، اما موضوع خشونت و نسبت آن با توسعه در اين اثـر و كتـاب   
جايگـاهي   "سياسـت، اقتصـاد و مسـائل توسـعه در سـايه خشـونت      "بعدي آنان با عنوان 

تعريـف دقيـق متغيرهـاي اصـلي      دارد. از اين رو لازمـه هـر تحقيـق دانشـورانه اي      كانوني
با توجه بـه تعريـف خشـونت سياسـي      ي مرور مباحث نشان مي دهد كهاست ول  پژوهش

همكــارانش فقــط بــه خشــونت بــين  ) نــورث و4- 3: 1970و گــار،  3: 1378فكــوهي، (
ها(فرادستان) پرداخته ليكن به انواع ديگر خشونت هـا كـه فراوانـي زيـادي در تـاريخ       اليت

  )1: 2004ان، نگاشته شده بشر نيز داشته اند، توجه نكرده اند. ( مورگ
بـه صـورت تـك وجهـي و      به علاوه علت كاوي تكوين و سـازوكار مهـار خشـونت   

اعتنايي به منابع ساختاري خشونت، نكته مهم ديگر در ارزيابي كتاب به شـمار مـي رود    كم
زيرا آشكار است كه كنترل و توزيع منابع، ساخت بندي گـروه و ترتيبـات اجتمـاعي درون    

مي دهد و همين ترتيبات ساختاري اجتمـاعي اسـت كـه بنيـاد و      جوامع را تحت تأثير قرار
نتايج قدرت و نابرابري را رقم مي زند كه در پرورش زمينه هاي خشونت سياسـي سـهمي   
اساسي دارد. واقعيت هاي قدرت و نـابرابري و رقابـت و منازعـه بـر سـر كنتـرل منـابع از        

بين گروهها است. كنترل منابع،  موضوعات اساسي اثرگذار در كليه ديناميسم هاي اجتماعي
فرايندهاي رفتاري و اجتماعي كليه بازيگران را موجب مي شود كه در قالب شـكاف هـاي   
اجتماعي گوناگون متبلور مي شود. به علاوه احساسـات جاويدانگارانـه و ازلـي مبتنـي بـر      

ويـل  پيشينه مشترك، مختصات و پيش زمينه هاي قومي، نژادي و زباني باعث تشـديد و تط 
هم چنين نقش فقر، بيكاري، استثمار داخلي، كميـابي و غيـره    .رقابت ميان گروهها مي شود

  ) 9: 2004در ايجاد خشونت قابل اغماض نيست. (مورگان، 
و معرفـي آن بـه مثابـه پديـده اي     اسـت   )(multi-causalخشونت پديده اي چنـدعلتي  

ناديده انگاري واقعيت چندبعدي علتي كه ناشي از رانت جويي نامولد فرادستان است،   تك
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آن است. به عنوان مثال طبق نظريه جامعه توده اي كورنهاوزر، خشونت زماني رخ مي دهد 
كه اعضاي جامعه كه داراي پيوندهاي ضعيف ميانجي گرانه با نهادهاي اجتمـاعي هسـتند و   

هـاي  فرايند اتميزه شدن را تجربه مي كنند، به سادگي در معرض بسـيج از سـوي جنـبش    
هواخواه اهداف راديكال قرار مي گيرند و مايلند خارج از كانال هاي مستقر سياست نهادين 

  ) 46: 1959رفتار كنند (كورنهاوزر، 
به باور مردم شناسان، آثار ثبات بخش يـا بـي ثبـات كننـده فرهنـگ مشـترك در بـروز        

يند اجتماعي شـدن  خشونت در جوامع را  نمي توان ناديده گرفت. به نظر آنان جايي كه فرا
كاف هـاي اجتمـاعي مختلـف منقسـم     اثربخش نباشد يا در جوامـع متكثـر كـه برپايـه ش ـ    

باشند، وقوع خشونت جمعي متاثر از ساختار اجتماعي پنداشته مـي شـود. در تحليـل      شده
كاركردگرايان ساختاري ارزش هاي مشترك موجـد نظـم و ثبـات هسـتند و فقـدان آن بـه       

  )64: 2004ان، خشونت مي انجامد ( مورگ
رواني با تكيه بـر متغيرهـاي روانشـناختي وقـوع خشـونت را       - نظريه پردازان فرهنگي

توضيح مي دهند مانند ديدگاه ديويس در خصوص نارضايتي گسـترده متعاقـب انتظـارات    
يا درك فايرابندها در مـورد شـكاف روانـي بـين انتظـارات و       (rising expectations)فزاينده 

(psychic gap between expectations and realities) واقعيــت هــا
و نارضــايتي نظــام منــد  

شده در اثر فرايند مدرنيزاسيون يا ديگر ابعاد تحول اجتماعي بـه عنـوان تعيـين كننـده     ايجاد
كاف بـين انتظـارات   خشونت جمعي يا نظريه محروميت نسبي رابرت گر در خصوص ش ـ

 discrepancy between value expectations and value) هــاي ارزشــي ارزشــي و قابليــت

capabilities) ،.نمونه هايي از آن است  
مطالعات مردم شناسان فرهنگي در مورد خشونت بـه نظـام هـاي معنـايي، آيـين هـا و       

سيت، قوميت و هويت اشاره دارنـد  مناسك، نمادگرايي، زبان و ارتباطات، كميابي منابع، جن
ــاران،  ( ــرون و همك ــه هو)  95- 93: 1999كي ــل   نظري ــده تاجف ــي ش ــي سياس ــت جمع ي

) يا نظريه هانتينگتن كه اشكال گوناگون خشونت جمعي سياسي 960- 943: 1397  (سيمون،
ن و همزمـان انسـداد مجـاري    را حاصل نوسـازي شـتابان و تحـرك اجتمـاعي ناشـي از آ     

). اينگونه تبيين ها كه آميختـه بـه شـواهد مـتقن     913: 1397اكشتاين، شناسد ( مي  مشاركت
  تاريخي است، مورد توجه نورث و همكارانش واقع نشده است. 
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ه از خشـونت فيزيكـي كـه هـم شـامل      به علاوه تصريح نورث و همكارانش بر استفاد
وجـه  ) ت56: 1395بعد تهديد به خشونت و اقدام خشن مي شود، ( نورث و همكـاران،    دو

 نويسندگان را از خشـونت هـاي سـاختاري و بـه تعبيـر بورديـو خشـونت هـاي نمـادين         
(symbolic violence)  كه در زندگي روزمره و مناسبات سلسله مراتبي به صورت غيرمستقيم

و نامرئي جاري است و از طريق فرايندهاي نهادي و سازوكارهاي فرهنگي با كاربست زبان 
شـود،   يد سلطه بـر مـردم تحميـل مـي    ، با هدف بازتول بان قدرتيا معاني نظام نمادين صاح

)  دور مي كند. به علاوه از نظر قلمـرو نيـز مسـئله    291- 290: 1391نقيب زاده و استوار، (
خشونت، فقط به خشونت بين فرادستان محدود شده است نه خشـونت بـين فرادسـتان و    

درون يك واحد سياسـي اسـت    ان درفرودستان و نيز محدود به وقوع خشونت بين فرادست
  بروز خشونت بين دولتي يا بين واحد هاي سياسي.  نه

گذشته از آن، نورث و همكارانش در توضيح عاملان گذار نيز روايتي فروكاست گرايانه 
را بازتاب داده اند. زيرا گزاره هاي گوناگون اين اثر، گذار از نظم دسترسي محدود بـه نظـم   

 ـ دست سـوي ائـتلاف فرادسـتان را     ب منطـق توليـد رانـت مولـد از    رسي باز آن هم در قال
ي اخير عـلاوه بـر گـروه فرادسـتان     دهد، در حالي كه ادبيات غني گذار در دهه ها مي  نشان

 53: 1394اليت ها)، بر نقش نيروهاي جامعه مدني، نيروها و فشارهاي بين المللي، ( گيل، (
و نيـز تـأثير عوامـل چنـد وجهـي       )94- 86: 1389و فاضلي،  265: 1397و قاضي مرادي، 

) كه رويكردي كامل تـر  42- 38: 1386ساختاري در فرايند گذار دلالت داشته اند ( كديور، 
  و واقع نگرانه تر از رويكرد نورث به نظر مي رسد.

  از فرايند گذار:  (teleological)خوانشي غايت انگارانه 
ايي به پيوند ميان نظريه و محـيط  اگرچه نويسندگان كتاب، مطابق مدلول نظريه نونهادگر

ند دگرگوني آنها صحه مـي گذارنـد   بومي باور دارند و براي هويت و تاريخ جوامع در فراي
و خيري دوسـت لنگـرودي، مـؤمني و عليـزاده،      113: 1397زاهدي و سرپرست سادات، (

بـه  ) و به تنوع مسيرهاي تحول نهادي باور دارند و معتقدند كـه هـر جامعـه اي    64: 1399
شيوه اي منحصر به فرد تحول مي يابد و مسيرها و سياست هايي كـه دسترسـي بـاز را در    
جهان غرب خلق كردند را نمي توان به طور كوركورانـه بـراي گـذار در ميـان نظـم هـاي       

) ، اما با الهام از نظريه وابستگي به 408: 2004رسي محدود كنوني به كار برد( نورث،  دست
) و با اذعان به اينكه  مسـير طـي شـده    37- 32: 1393( پيرسون،   (path dependency) مسير
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وسيله پيشگامان قابل اغماض نيست و درس هـايي آموزنـده و لازم الاتبـاع بـراي سـاير       هب
جوامع دارد و مي تواند مسير تحول نهادي آنان را ريل گذاري كند، با اين حال تجويز نوعي 

سترسي باز فهميده مي شود. آنان با تجويز اين گـزاره  غايت گرايي در فرايند استقرار نظم د
كه رهبران حكومت هاي طبيعي مي توانند به جهان توسعه يافته نگريسته و چگونگي بهبود 

)، نـوعي  296: 1397وضع هر كس را در نظم دسترسي باز درك كنند (نورث و همكـاران،  
اند  ن با اينكه به طور ضمني پذيرفتهاباور به نظم تكاملي خطي را به اذهان متبادر مي كنند. آن

رب محوري تحليلـي قـرار مـي دهـد،     كه تأكيد بر تاريخ جوامع غربي آنان را در معرض غ
ر بايـد بـا تجربـه پيشـگامان     حـال بـا ادعـاي ايـن گـزاره كـه چهـارچوب درك گـذا         بااين

 ) بـه طـور تلـويحي ايـده يكتابـاوري مسـير      304: 1397نورث و همكاران، ، (باشد  سازگار
دگرگوني را افاده مي كنند. امري كه نه با تجارب زيسته تاريخي سازگار است و نه حتي بـا  

  ساير مدعاهاي نويسندگان در فرازهاي ديگر اثر همخواني دارد.
به بيان ديگر، هرچند نورث در آثار گوناگون خود و از جمله كتاب حاضر، بر توجه بـه  

روح حاكم بر گزاره كليدي  كرده است، اما اقتضائات محيطي و نسبت آن با توسعه تصريح
 ـ رمز توسعه«كه وي مبني بر اين اسـت   يبـاز در روابـط اجتمـاع    يدسترس ـ يالگـو  ،يافتگي

و  ياسيس يها به منافع سازمان يهمگان يدسترس ،يرشخصيغ نيكه قواعد و قوان يا گونه به
بـه طـور ضـمني    ربـي را مـي تـوان    و ارجاع مكرر آن به جوامع غ »كند. سريرا م ياقتصاد
  از خوانش يكتاانگارانه نويسندگان دانست.  حاكي

به علاوه نورث و همكاران به سازوكارهاي كنترل خشونت در نظم دسترسي بـاز ماننـد   
رقابت حزبي و جامعه مدني قوي اشاره مي كنند، اما به واقعيت هاي زنـدگي سياسـي ايـن    

اين جوامـع كـه خـود وجـوهي از     جوامع و نابرابري هاي اجتماعي و شكاف هاي طبقاتي 
نـبش ضـدوال اسـتريت نشـانه اي از     خشونت هاي ساختاري را بازنمايي مـي كنـد كـه ج   

است؛ اشاره اي ندارند. هم چنين نبايد آراي انتقادي و راديكال از دموكراسي هايي چون   آن
د ســي رايــت ميلــز از مناســبات ايــالات متحــده آمريكــا از ســوي جامعــه شناســاني ماننــ

) و يـا توصـيف نـوكثرت گرايـان      33: 1382مراتبي قدرت را ناديده گرفت ( نـش،   سلسله
(neo-pluralists)    مبني بر تفوق نخبگان اقتصادي بر فرايند سياست گذاري نسبت بـه ديگـر
ت كـه در اثـر حاضـر بازتـابي     ) حـاوي ملاحظـات مهمـي اس ـ   36: 1382گروه ها( نـش،  

  است.  نيافته
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نقـدهاي كلـي اسـت كـه بـر نهـادگرايي جديـد وارد        بخشي از نقد اثر حاضر متوجـه  
است. چه به باور صاحب نظران، نهادگرايي جديد از قوت هايي چند برخوردار اسـت    شده

همانند احياي پيوند ميان نظريه و واقعيت پيوند مي زند، به نقش واسط بسترهاي نهادي در 
ياسـي و اجتمـاعي   و نظـام هـاي س  شكل دهي به رفتارهاي سياسي و پيچيدگي پديـده هـا   

دارد و اهميت تاريخ در سمت دهي به حال و آينده را مي پذيرد، اما از كاستي هـايي    توجه
نيز رنج مي برد مانند اينكه نهادگرايي جديد به منطقي ساختارگرايانه تمايل دارد كه در پرتو 

ه نقش آن كنش گران اسير بسترهاي نهادي و منطق هاي اقتضا مي شوند. همچنين با توجه ب
واسطه اي نهادها و ميزان بالاي تنوع ميان بسترهاي نهادي، نهادگرايي بـه توصـيفي پرمايـه    
گرايش پيدا مي كند. به علاوه از لحاظ تأكيد بـر پيوسـتگي و ميـراث تـاريخي، نهـادگرايي      

) بـه بيـان امنتـا    38- 32: 1390جديد ثبات را بهتر از دگرگـوني تبيـين مـي كنـد. ( هـاي،      
ادگرايانه در تبيين مسيرهاي گسترده اي كه در آنها منازعه رخ داده و فعاليـت  هاي نه تئوري

قـادر بـه تبيـين     سياسي را محدود مـي سـازد بـه خـوبي عمـل مـي كننـد امـا بـه خـوبي          
  ) 115- 114:  2005ژانوسكي، نيستند. (  تغييرات

 ـ    ه نكته ديگر اين است كه كتاب در فرازهايي از ناكافي بودن رويكـرد تـك بـازيگري ب
وي حكومت از قانون دفاع مـي كنـد   حكومت سخن گفته و به جاي فرد حاكم از لزوم پير

) و با عنايت به نقش عناصر ذهني، ايـدئولوژي هـا و   377- 376: 1397نورث و همكاران، (
الگوهاي فرهنگي و سنت ها، به عناصر ساختاري نيز توجـه نشـان مـي دهـد، ( متوسـلي،      

) چنانكه نورث در يكي از آثارش اذعان كرد كه براي 60 :1387حسيني زاده و نيكونسبتي، 
شناخت و تحليل فرد بايد به عوامل اصلي اثرگذار بر رفتارها و ادراك هاي آن پرداخته شود 

: 1387و از جمله اين عوامل سنت ها، آداب و رسوم و فرهنگ و مذهب اسـت ( نـورث،   
سازمان ها در انديشه نورث آراي  ) و حتي مي توان مدعي شد كه درك ارتباط نهادها و135

) 163: 1388مهـدوي و نصـيري اقـدم،    كارگزار نزديك مي كنـد، (  - وي را به ايده ساختار
و كارگزارگرا را نشان مـي دهـد.   حال برخي مضامين كتاب پذيرش ديدگاهي اليتيستي  بااين
طبيعـي و   ادسـتان در حكومـت هـاي   عنوان مثال نويسندگان با تمركز بر متغير كانوني فر به

نـت بـين اعضـاي ائـتلاف مسـلط و      هاي دسترسي باز و چگونگي بازتوليد و توزيع را نظم
، 63: 1397هاي كنترل و مهار ظرفيت هاي خشونت زايي آنان، ( نـورث و همكـاران،    شيوه

) در جاي جاي اثر تمايل به گرايشات نخبه گرايانه را بروز مي دهند كه آشكارا بر طبقـه  71
  تأكيد دارد. و ائتلاف حاكم



 299   )علي كريمي مله( ... ،هاي اجتماعي خشونت و نظمارزيابي انتقادي كتاب 

 

از نتايج نخبه گرايي در تحليل گذار سياسي اين اسـت كـه نقـش عوامـل سـاختاري و      
محيطي مغفول مي ماند. از اين رو بـراي رهـايي از تنگناهـاي تحليلـي برآمـده از رويكـرد       

كارگزار و خوانشي ديالكتيكي از رابطه ميـان آن دو  - اليتيستي، اتخاذ رويكرد تلفيقي ساختار
ــاي،  ــدنز، 198: 1390(ه ــ376- 374: 1984/ گي ــه فه ــذار از  ) ب ــاي گ ــت ه ــر واقعي م بهت
هاي طبيعي به نظم دسترسي باز رهنمون مي شود. زيرا عوامـل سـاختاري كـلان،     حكومت

بسترهايي مي آفرينند كه بر سياست ها، سازمان ها و مناسبات بين كنشگران و منظومه منافع 
هم رفتارهاي اعتراضي از جملـه خشـونت سياسـي    آنان تأثير مي گذارد. به بياني ديگر در ف

توجه به سه بعد باورهاي فرهنگي، ساختار و رفتـار لازم اسـت چـون باورهـاي فرهنگـي،      
، سـازمان هـايي را مـورد توجـه     اهداف و برداشت ها را شكل مي دهد. شرايط سـاختاري 

رفتـاري نيـز   دهد كه فرادستان سياسي از طريق آنها اعمال قدرت مي كننـد و بعـد    مي  قرار
چگونگي تعبير افراد از پيام هاي سياسي و راهبري سازمان هاي سياسي را تشريح مي كنـد.  

) در حالي كه تمركز نورث و همكاران علاوه بر عنايـت بـه   19- 18: 1380(اپتر و آندرين، 
  باورهاي فرهنگي، بيشتر بر كنش فرادستان استوار شده است. .

ي شود كه نقش توده ها در شكل گيري پويش هـاي  به علاوه رويكرد اليتيستي سبب م
سياسي و اجتماعي و سهم واقعي آنان در ايجاد و پشتيباني از حركت هاي اعتراضي جمعي 
در زندگي سياسي انضمامي مانند جنبش حقوق مدني آمريكا كه دايره مناسـبات و ائـتلاف   

ــط   ــه دگرگــوني هــايي در رواب ــده و ب تمــاعي آمريكــا نيروهــاي اجفرادســتان را درنوردي
  است، مغفول واقع شود.  انجاميده

  
  فهمي نوسازي باورانه از فرايند گذار. 5

موضوع تأمل برانگيز ديگر در رويكرد نويسندگان اثر، به اقتضاي رويكرد نهادگرايي تكيه بر 
عوامل و زمينه هاي داخلي توسعه است كه در نتيجه آن نقش متغيرهاي ساختاري خـارجي  

ابر سلطه، پيوند ساختاري بين منافع فرادستان جوامع پيرامون با حكومت هاي مثل روابط نابر
متروپل از مظان تحليل دور مي افتد. نورث و همكارانش در خصوص تسلط غرب بر جهان 
با نفي ديدگاه برخي انديشه وران مبني بر اينكه دستيابي و كاربسـت فنـاوري هـاي نظـامي     

ست، تسلط غرب بر بقيه جهان را ناشي از نهادها و نوين موجب تسليم ديگر جوامع شده ا
شمارند  پويايي هاي دروني ائتلاف مسلط در تركيب با جنگ و توان الگوسازي توسعه برمي
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ستعمارگر اروپايي نمـي پردازنـد.   و به استعمار مستقيم و انتقال منابع مستعمرات به جوامع ا
 ـ 370- 366: 1397نورث و همكاران، ( ان چيرگـي غـرب را بـا ايجـاد     ) به ديگر سـخن، آن

رسي باز به سازمان هاي سياسي و اقتصادي ايـن جوامـع مقـارن دانسـته و از عنصـر       دست
سلطه استعماري چشم مي پوشند و الگوي مناسبات غرب با بقيه جهان و سهم آن در فرايند 

  توسعه غرب را ناديده مي گيرند. 
ن توضـيح كـه   قابل تأمل است. با اياز منظر معرفت شناسانه نيز آراي نگارندگان كتاب 

كـه   (pure rationality)نورث در سير تكاملي ديدگاههايش از فرض عقلانيت ناب و كامـل  
گـران   مورد پذيرش اقتصاددانان كلاسيك بود، عبور كرد چرا كه اين ديدگاه بر فرض كـنش 

ــده از     ــي را برآم ــامانمندي سياس ــت و س ــي اس ــي مبتن ــگران   عقلان ــي كنش اراده عقلان
د و محاسـبه رانـت و نتـايج آن    پندارد و بـه نـوعي بـاور دارد كـه رفتـار افـرا       مي  فرادست
وه بـر رانـت عناصـر ديگـري نيـز      پذير و قابل پيش بيني است در حـالي كـه عـلا    سنجش
پذيري رفتار را موجب مي شوند چنانكه نورث بـه درسـتي دريافتـه بـود عرصـه       بيني پيش

اسـت و در نتيجـه زنـدگي     (limited rationality) سياست حداكثر ميدان عقلانيـت محـدود  
گران سراسر عقلاني نيست بلكه وجود نيروهاي نامشخص عاطفي و احساسي، وجود  كنش

ي، بــه انضــباط ناپــذيري و ابعــاد دينــي و معنــوي و نيــز وقــوع برخــي رخــدادهاي طبيعــ
نكه بورديـو بـه   ) ، چنا58- 57: 1374ناپذيري رفتار كنشگران مي انجامد. (بشيريه،  بيني پيش

درستي اشاره كرد ديدگاهي كـه بـر فـرض عقلانـي دانسـتن كنشـگران و تعقيـب راهبـرد         
در شكل دهي به رفتار انسان ها (habitus) بيشينه استوار است، به نقش عادت واره - ترين كم

راين شـايان گفـتن اسـت كـه فقـط      )  بنـاب 213- 212: 1381توجه كـافي نـدارد.( بورديـو،    
رويژه اش باعث پـيش بينـي پـذيري رفتـار كنشـگران مـي شـود بلكـه         نيست كه كا  رانت

  قراردادها، قوانين، اخلاق مدني و تعهد ديني نيز چنين كارويژه اي دارند.
 

  گيري نتيجه. 6
اگر در تكوين تكاملي آراي نورث، تبيين نسبت تغييرات نهادي و توسعه جايگاهي كـانوني  

را مي توان نيل بـه توسـعه از    »ياجتماع يها مخشونت و نظ«كتاب  ياصل داشته باشد، ايده
رهگذر خشونت زدايي در اشـكال سـه گانـه شـكننده، پايـه و بـالغ نظـم هـاي اجتمـاعي          

رسي محدود و نظم دسترسي باز دانست كه در امتداد مكتب نونهادگرايي و با رويكرد  دست
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هاي  حاوي ايدهاشته شده است.اين كتاب تركيبي اقتصاد سياسي و جامعه شناسي سياسي نگ
و  يررسـم يغ يروهاين مستحكم و نوآورانه فراواني است كه از جمله آنها باور به اثرگذاري

نهـاد دولـت در   نقـش   ي جوامع، تكيـه بـر  اسيس يها سميناميد كويندر تعوامل ساختاري 
توازن دوگانه نوآورانه مفهوم  و از همه مهم تر تأكيد بر ،ياجتماع- ياسيتحولات س راهبري
 ـ قتصاد و سياست و ارائه تقسيم بندي نويني از جوامع است مبني بـر اينكـه جوامـع   بين ا  اي

ي. به علاوه نورث با نقد اقتصاد- ياسيس افتهي توسعه ايهستند  ياقتصاد- ياسيس افتهين توسعه
فرض هاي بنيادين اقتصادگرايي نئوكلاسيك، به درستي به عنصر مدل هاي ذهني يـا نظـام   

  ايدئولوژي توجه نشان داد.  باور و اهميت فرهنگ و
علي رغم استحكام نظري، مفهومي و روشي كتاب و نقاط قـوت متعـدد آن، مداقـه در    
مضامين آن چند نكته قابل تأمل را نشان مي دهد مانند فروكاست گرايـي مفهـومي در بـاره    
 خشونت سياسي، فهمي نخبه گرايانه از روند تحولات جوامع مورد مطالعه با تكيه مكرر بـر 
ائتلاف فرادستان و نقش آن در كنترل خشونت، نوعي خوانش يكتاانگارانه از مسير توسـعه  
جوامع و قرار داشتن در پارادايم نوسازي و كم توجهي به متغيرهاي برونزا در روند توسـعه  
نيافتگي جوامع غيرغربي و سرانجام ناسازگاري روايت آرمان شهر گرايانه نورث و همكاران 

هاي دسترسي باز با واقعيت هاي انضمامي اين جوامـع مبنـي بـر وجـود      از مختصات نظم
حـال غلبـه نقـاط قـوت ايـن اثـر       نابرابري هاي طبقاتي و اجتمـاعي انكارناپـذير. بـا ايـن     

است كه مطالعه آن را براي پژوهش گران، سياست گذاران و كنش گران امر توسـعه    چندان
  خواندني و الهام بخش مي سازد. 

  
  نامه كتاب

، ترجمه سعيدآبادي، اعتراض سياسي و تغيير اجتماعي)، 1380اپتر،ديويد اي و آندرين، چارلز اف، (
  محمدرضا، تهران، پظژوهشكده مطالعات راهبردي.

، تهـران،  جامعه شناسي سياسي؛ نقش نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي)، 1374بشيريه،حسين، (
  نشر ني.

، ترجمـه مرديهـا، مرتضـي،    دلايل عملي و انتخـاب عقلانـي   نظريه كنش،)، 1381بورديو، پي ير، (
  انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم.  تهران،
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، ترجمـه فاضـلي،   سياست، تاريخ، نهادها و تحليل اجتماعي در بسـتر زمـان  )، 1393پيرسون، پل، (
  محمد، تهران، نشر ني.
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 .174- 149، صص 12، شماره 6داگلاس سيسيل نورث، دوفصلنامه جستارهاي اقتصادي، سال 

، ترجمه دلفروز، جامعه شناسي سياسي معاصر؛ جهاني شدن، سياست و قدرت)، 1382نش، كيت، (
  محمدتقي، تهران، انتشارات كوير، چاپ دوم.

، 42)، بورديو و قدرت نمادين، فصـلنامه سياسـت، دوره   1391، مجيد، ( نقيب زاده، احمد و استوار
  .294- 279، صص 2شماره 
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خشـونت و نظـم هـاي    )، 1395نورث، داگلاس سي، واليس، جان جوزف، وينگاست، باري آر، ( 
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  دوم.محمدحسين، تهران، انتشارات روزنه، چاپ 

)، نهادهـا، تغييـرات نهـادي و عملكـرد اقتصـادي، ترجمـه معينـي،        1387نورث، داگـلاس سـي (  
  محمدرضا، تهران، سازمان مديريت و برنامه ريزي.

  ترجمه گل محمدي، احمد، تهران، نشر ني. درآمدي انتقادي بر تحليل سياسي،)، 1390هاي، كالين،(
، در جاسـت، جـان تـي و    سياسـي جمعـي   رويكردهاي نظري در تبيـين خشـونت  )، 1397هري، (

سيدانيوس، جيم، روان شناسي سياسي، ترجمه جلالي، محمدرضـا و سـعدي، محمـد، تهـران،     
  .941- 901پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، صص

 
Giddens, Anthony, (1984), The Constitution of Society, Cambridge, polity. 

Gurr, Ted Robert, (1970), Why Men Rebel, U.S.A, Princeton University Press. 

Janoski, Thomas, et al, (2005), The Handbook of Political Sociology; states, civil societies, 

and globalization, London, UK, Cambridge University Press.  

Kornhauser, William, (1959), The Politics of Mass Society, Glencoe, IL: Free Press, p. 46. 

Kyron, Christos N, Pribilsky, Jason, and Rubinstein, Robert A, (1999), "Cultural 

Anthropology Studies of Conflict,” in Encyclopedia of Violence, Peace, and Conflict, Vol 

1, ed. Lester Kurtz, San Diego: Academic Press, pp. 89–99. 

Martínez, Gabriel, (2010), Book Review. Violence and Social Orders: A Conceptual 

Framework for Interpreting Recorded Human History, BY Douglass C. North, John 

Joseph Wallis, and Barry R. Weingast, WELL-BEING AND SOCIAL POLICY, Vol. 6, 

Nom. 2, pp. 79-85. 

Morgan, Earl Conteh, (2004), Collective Political Violence, An Introduction to the Theories 

and Cases of Violent Conflicts, London, Routledge.  

Rule, James B, (1988), Theories of Civil Violence, Berkeley: University of California Press. 

Stromberg, Joseph R, (2002), Douglass C. North and Non-Marxist Institutional Determinism, 

Journal of Libertarian Studies, Volume Vol,16, no. 4, pp. 101–137. 


